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 چكيده

گرايي منفاي. گرايي مثبت اسات و ناه هار نسابيدهد، نه هر واقينشان مي «گرايينسبي»و  «گراييواقي»بررسي معاني 
گرايي در بحااث وجودشااناختي و كااه نساابيگونااه همااان ؛شااناختي داردشااناختي و معرفتگرايي دو معناااي وجودواقااي
اعتبااري  ؛چهار معنا دارد: اعتباري در مقابل حقيقيا  كمدستا  ديگر، اعتباري نيز سويشود. از شناسي مطرح ميمعرفت

عسماه  «اعتبارياات»اعتباري به معناي اعتباريات عملي. اگرچه نظرياه  ؛اعتباري به معناي موجود وابسته ؛در مقابل اصيل
و علات و ولي بايد توجه داشت چون ناظر به بحث وجودشاناختي  ،شودگرايي محسوب مييكي از معاني نسبي طباطبائي

اعتباريات باا  چونشناسي هم وارد كنيم، ارتباط است. حتي اگر آن را در بحث معرفتمعلول بوده، پس با اخسق نسبي بي
كاه هماه افعاال اي گوناه كناد، باهارتباط برقرار ماي «قرب به خدا»انسان يا همان  «سعات»و  «كمال»واقعيتي به نام 

ياك  مثاباهها بهارزشمند خواهد بود و اين دانش نيز در فطرت همه انسان ،واقعي باشداختياري انسان اگر مطابق با كمال 
زيارا باا دقات  ؛گرايان و طرفداران اخسق مطلق قرار خواهد گرفتشناخت اصيل، عمومي و ثابت وجود دارد، در زمره واقي

اعتبارياات ايشاان از  :توان گفت، ميطباطبائي گرايي و نيز با توجه به نظريه اعتباريات عسمهگرايي و نسبيدر معاني واقي
 واقعيت دارد. بلكه ريشه در ،قبيل اعتباريات مح  نيست

 ي.ئگرايي، اخسق مطلق، طباطباگرايي، نسبيتاعتباريات، واقي ها:واژهكليد
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 مقدمه

و شرح و بسط جواناب آن در كتاب  رساله اعتبارياتدر  «اعتباريات»با بيان نظريه  عسمه طباطبائيرسد به نظر مي

راهاي باراي  الحكمه نهاي و  الكفايه حاشي ، الولايه  رسال ،رسائل سبعه، تفسير الميزانجمله  از ،خودگوناگون 

خاود قسامي از نسابيت  ،طباطباائي عسمهاند با توجه به اينكه اعتباريات اخسق مطلق ارائه داده است. برخي پنداشته

ناپاذير كاه از لاوازم جداييرو آن گرايي قارار دارد، و نياز ازگرايي هام در مقابال مطلاقبينسا سوي ديگراست و از 

گرايي در اخاسق (، ايان نظرياه منجار باه نسابي36 ، ص4328)مصاباح،  گرايي اخسقي استگرايي، نسبيغيرواقي

 (.  323 ص ،4313 )سروش، شودمي

و باا بياان  «اعتباري»گوناگون گرايي اخسقي و توضيد معاني گرايي و نسبياين مقاله با تبيين اقسام واقي

كاه اعتبارياات يافتاه ي و انواع آن باه ايان نتيجاه دسات ختشناي و نسبيت معرفتختشناتفاوت ميان نسبيت هستي

. اساتگر اخسق مطلاق كه خود به نوعي توجيهبلشود، تنها به نسبيت اخسقي مصطلد منجر نمينه عسمه طباطبائي

هاا سوء برداشات رفيبلكه به دنبال  ،و يا نقد اين ديدگاه نيست «اعتباريات»اين نوشتار به دنبال اثبات صحت نظريه 

گرا و همساو باا گرايان، عسمه را در اخاسق، نسابيبرخي از نسبياست شده  وجبم . اين موضوعستااز اين نظريه 

 .خود بدانند

 گرايي و معاني آنواقع گرايي و غيرواقع. 3

رود. كار مايهاي ديگر باهشناسي و برخي از دانششناسي، معرفتدر هستي «گراييواقي غير»و  «گراييواقي»بحث 

موجوداتي بيرون از ذهن و ادراك انسان وجود دارناد و در مقابال،  :يعني «رئاليسم»شناسي يا در هستي «گراييواقي»

: بيرون از ذهن و ادراك انسان، چيزي وجود نادارد ياا است معتقد «ايدئاليسم»شناسي يا در هستي «گراييواقي غير»

 مورد ترديد است.ا دست كم ا 

توان شامل سفسطه )انكار واقعيت( و يا شاكاكيت )شاكاكيت مطلاق ياا شناسي را ميگرايي در هستيالبته غير واقي

گرايي دربااره موضاوعي خااص در گرايي و غير واقيذهن( دانست؛ چنان كه گاهي واقيشكاكيت نسبت به امور بيرون از 

شاود شناسي مطرح مايگرايي، هم در بحث وجودگرايي و غير واقي(. اما واقي11، ص 4328شود )مصباح، نظر گرفته مي

گرايي در ه غيار واقاي(. ليكن آنناه مهام اسات اينكا10تواند مطرح شود )همان، ص شناسي ميو هم در بحث معرفت

تنها امري ناپساند نيسات، بلكاه خاود اماري شود، نهشناسي كه منجر به نوعي نسبيت در وجود و هستي ميبحث وجود

 اين نوع از نسبيت ناپسند نيست.  -چنان كه خواهد آمد -است كه در واقي وجود داشته و مورد انكار كسي نيست و

باين كناد كمك ميما به  آنهااقسام و معاني متعددي دارد كه شناخت  خود ،شناسيگرايي در معرفتواقي اما غير

 ؛توان با اخسق مطلق قابال جماي دانساتگرايي را ميواقي برخي از معاني غير ديگر، عبارت . بهخلط نكنيملوازم آنها 

جماي باا اطاسق  از همين قسم بوده و قابلد آمد كه خواه عسمه طباطبائي «اعتباريات»كه درخصوص بحث  چنان

 در حوزه اخسق است.
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 گرايي و معاني آنگرايي و م لقنسبي. 3

هر قسام و  هايتقسيم كرد و سرس ويژگي «شناسيمعرفت»و  «شناسيهستي»گرايي را به دو قسم ابتدا بايد نسبي

 توضيد داد تا حقيقت امر روشن شود.را اقسام آنها 

، ص 4328گرايي اخسقاي اسات )مصاباح، ناپذير واقيلوازم جداييگرايي اخسقي يا اخسق مطلق از مطلق

شاود )مصاباح، گرايي اخسقاي محساوب ماي(؛ چنان كه نسبيت اخسقي يا اخسق نسبي از لوازم غير واقي19

 (. 36-31، ص 4328

در  و ساتاآن است كه همه احكام اخسقي تابي دساتور، قارارداد، ساليقه و مانناد آن  «اخسق نسبي»مقصود از 

آن است كه احكام اخسقي تابي دستور، قارارداد، ساليقه و مانناد آن نيسات. البتاه  «اخسق مطلق»مقصود از  ،مقابل

شاود گفتاه ماي «يختشانااطسق و نسبيت هستي»مطرح شود كه به آن هم اطسق و نسبيت ممكن است در وجود 

يعني لازماه اطاسق در  است؛غيير در هستي و وجود ي، ثبات و تختشناكه نتيجه و لازمه اين اطسق و نسبيت هستي

 .  استو لازمه نسبيت در وجود، تغيير در وجود  ،وجود، ثبات در وجود

باه  «اطسق اخاسق»اند و آن اينكه گونه ديگري نيز تعريف كردهبرخي از متفكران اطسق و نسبيت اخسق را به

به اين معناسات كاه  «نسبيت اخسق»واقعي مقيد نيست و  ط غيرياين معناست كه هيچ حكم اخسقي به قيود و شرا

واقعي مانند دستور، سليقه و قرارداد مقيدند. البته اين تعرياف از ناوع تعرياف  ط غيروهمه احكام اخسقي به قيود و شر

منظاور از  عسماه مصاباح( و به تعبيار 2 پي نوشت ،448 ، ص4328)مصباح، است به لوازم اطسق و نسبيت اخسق 

آن است كه هيچ حكم اخسقي مقيد به هيچ قيدي نيست، مشروط بر آنكه محمول باراي موضاوع،  «اخسق مطلق»

   .(401-421 ، ص4311 )مصباح، ذاتي باب برهان باشد

نسابيت  .شود و گاهي در معرفاتلازم است دانسته شود گاهي نسبيت در وجود مطرح مي ،با توجه به نكته فوق

 «يختشانانسابيت معرفت»كاه نسابيت در معرفات را  چناان ؛شاودناميده مي «يختشنانسبيت هستي»واقعيت،  در

ي و ختشانا)نسبيت هستي بحث ما درخصوص نقد اخسق نسبي است، لازم است اين دو قسم نسبيت چوننامند. مي

 .بررسي كنيمي( را ختشنانسبيت معرفت

 . اقسام نسبيت1-2

 يت()عليت و معلول شناختينسبيت هستي. 1-1-2

 ي ريشه در علت و معلول دارد و اساساً اين دو تعبير يك معنا دارناد و آن اينكاهختشناشناختي يا هستينسبيت هستي

اگار كساي گرسانه باشاد  ،ماثسً ؛طلبد. طبيعتاً هر معلول خاصي علت مخصوص خود را مي«هر علتي معلولي دارد»

معلاولي برقارار اسات. ايان  -يعلّ ةكامسً رابط خوردن()سيري و غذا بين اين دو علت سير شدنش خوردن غذاست. 

علت رسيدن انسان به كمال و سعادت ابادي، خاوب باودن او  ،مثالراي شود. بكار برده ميمعنا در امور ارزشي هم به

 كمال و سعادت معلول رسيدن اعمال اختياري و گزينش انتخاب اعمال خوب در دنياست. ،در دنياست و در مقابل
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كه ممكن اسات برحساب نيازهاا، واقعياات تغييار  ،ي يعني نسبت به نيازسشنانسبيت در هستي گر،يد رتعبا به

كنم، و زمااني كاه ساير وضي مي را براي غذا خوردن «بايد»گرسنه هستم، وقتي گويد: من كه عسمه مي چنان ؛كند

ارياات لازم اسات و نباياد ايان قسام باا كنم. دقت در اين قسام از اعتبرا براي غذا خوردن اعتبار مي «نبايد»هستم 

 (.  469و  421 ، ص4368، طباطبائي) شناختي خلط شودنسبيت معرفت

گاردد، نهايت به متفاوت باودن موجاودات برماي كه در «يختشنانسبيت هستي»لازم به ذكر است كه اصطسح 

شود. باا دقات در نظرياه اعتبارياات است كه در مباحث فيزيك مطرح مي« يختشنانسبيت هستي»غير از اصطسح 

 ،شناساي ناداردشود نظريه ايشان هيچ ارتباطي با نسابيت معرفتروشن مي -كه خواهد آمد چنان -عسمه طباطبائي

شناساي. گرچاه هماان نسابيت هستي :كند و اين يعنيبلكه ايشان صرفاً يك مقدمه بر فعل فاعل بالقصد اضافه مي

ولي با دقت در معناا و التفاات باه مصااديق  ،به اين معنا، اصطسح متعارفي نيست «شناسانهنسبيت هستي»اصطسح 

 شناسي فلسفي قابل طرح است.آن متوجه خواهيم شد اين بحث در هستي

 شناختينسبيت معرفت. 2-1-2

شاود و هام در غيار بحاث مطارح ماي «ارزش»شناسي، هم در بحث اين معناي از نسبيت نيز، مانند معناي هستي

 ي ذكر كرد:گوناگونتوان براي مفاهيم و احكام نسبي معاني . ميارزش

 و دستور بودن احکام اخلاقييقه نسبي و تابع قرارداد، سل. 1-2-1-2

ها و دستورهاي گونااگون باشاد. شود كه تابي قراردادها، سليقهبه آن دسته از مفاهيم و احكامي گفته مي« نسبي»

شاود كاه ناميده مي« مطلق»ها و دستورهاي مختلف نباشد قراردادها، سليقه در مقابل، مفاهيم و احكامي كه تابي

ريشه در غيار « نسبي»گرايي دارد؛ چنان كه ريشه در واقي« مطلق»عبارت ديگر، از نتايم معرفت مطلق است. به 

 گرايي دارد. واقي

هاا و هاا، مكاانق آنها در زمااناما مصادي ،نكته لازم به ذكر اينكه گاهي ممكن است احكام اخسقي ثابت باشد

به رغم آنكه مصداق جمله اخسقاي  ؛متفاوت باشد و اين غير از اخسق نسبي )به اين معناست( است گوناگون،ط يشرا

هماواره ثابات اسات، هرچناد  «عدالت خاوب اسات»مثال: جمله راي ست. بااما همواره آن احكام ثابت  ،متغير شده

هماواره  مزباورزيرا جمله  ؛فرق كند و اين با اخسق مطلق منافاتي نداردگوناگون ط يممكن است مصاديق آن در شرا

 ثابت است. 

عبارت ديگر، اخسق مطلق آن است كه به هيچ شرط غيرواقعي وابسته نباشند. حال يا اساساً باه هايچ قياد و  به

سات كاه اگار آن اامور واقعي ز اشرطي وابسته نيست و يا اگر به قيد و شرطي وابسته است، آن قيد و شرط، خودش 

اماا  ،ساتايعني با اينكه احكام اخسقي ثابات  ؛امور واقعي تغيير كند، مصاديقِ وابسته به آن امور نيز تغيير خواهد كرد

ناه  ،در عين اينكه اطسق اخسق همننان حكمفرماسات ،ط واقعي، ممكن است تغيير كنديمصاديق آنها بسته به شرا

 وابسته نيست. (از قبيل قرارداد، دستور، سليقه و مانند آن)واقعي  ه امور و قيود غيرزيرا ب ؛نسبيت اخسقي
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 «نفسي»در مقابل مفهوم  «نسبي»مفهوم . 2-2-1-2

« اضاافى»و « حقيقاى»همان اصطسحى باشد كه فسسفه گاهى از آن باه  «نسبى»و  «مطلق»مراد از ممكن است 

يا حقيقى است يا اضافى. در ايان ماوارد،  ،گويند: صفات خداونداينكه مىكنند؛ مثل تعبير مى« اضافى»و « نفسى»يا 

مقصود آن است كه بعضى از معانى در تحقق خود، به دو چيز احتياج دارد؛ چون نسابت مياان دو چياز اسات. باراى 

ياباد؛ اماا مرزوق بايد باشد تا نسبت رازقيت تحقاق هم رازق و زيرا هم  ؛مفهوم نسبى )اضافى( است «رازقيت»مثال، 

 ،8 ، ج4366 )مطهاري، نه نسبى ،انديعنى اين دو صفتْ مطلق ؛چنين نيست« كامل بودن»يا « موجود بودن»صفت 

 (.  31-36 ص

آيد و باه تنهاايي قابال انتازاع از ارتباط يك موجود با موجود ديگر به دست مي «نسبي»مفهوم  ديگر، عبارت به

 ،ماثسً ؛آياداز موجود به صورت مستقل و بدون نياز به موجودي ديگر به دست مي «نفسي»مفهوم  ،در مقابل .نيست

است، اين صفت نفسي است كه بدون نياز به موجاود ديگار و حتاي بادون  «حي»خداي متعال  :شودوقتي گفته مي

ي باشد و ارتبااط بايد لزوماً مخلوقكه  «خالق»در مقابل صفت  ،شودنياز به فر  موجود ديگر، به خدا نسبت داده مي

 را از اين ارتباط انتزاع كنيم.  مزبوربين خدا و مخلوقش را در نظر بگيريم و سرس صفت 

نفساي » ،عباارت فسسافه حال داراي نسبت باشد و باه عين تواند نفسي و دربرخي از صفات ديگر مي نينناين

ولاي  ،اگرچه وجود موجودات ديگار لازم نيسات ،براي خدا كه در اين صورت «قادر بودن»مانند  ؛باشد «الاضافهذات

 (.4444 ، ص1 ، ج4326)فياضي،  فر  و تعقل موجودات ديگر لازم است

   «اخلاق مطلق»و  «اخلاق نسبي»مراد از . 3-2-1-2

باه « نسابيت اخاسق»شناختي است. به تعبير ديگار، معناى اول از معاني نسبيت معرفت «نسبيت اخسقى»منظور از 

بلكه تمام احكام اخسقى تابي دستور، قرارداد، سليقه و مانناد  ،كه هيچ حكم اخسقى، كلى و مطلق نيست اين معناست

يعناى اگار شارايط را از هار جملاه  ؛كناد، حكم هم تغيير مىهايقهو با تغيير كردن دستورها، قراردادها و سل استآن 

گراياان، حكام از نظار نسابى ،بل قبول باشاد؛ ماثسًتواند قااخسقى حذ  كنيم، جمله اخسقى متناق  با آن نيز مى

حجااب باراى زناان خاوب »تنها براى جامعه خاصاى اعتباار دارد و حكام « حجاب براى زنان خوب است»اخسقى 

   .(32-31 ، ص4328)مصباح،  توان به همان ميزان براى جامعه ديگرى اخسقى دانسترا مى« نيست

قارارداد، ساليقه و  به اين معناست كه احكام اخسقي تابي دستور، «مطلق اخسق»يا  «اطسق اخسقي»در مقابل، 

اعم از نسابيت توصايفي، فرااخسقاي و هنجااري در ايان  ،مانند آن نيست. البته همه اقسام و مراحل نسبيت اخسقي

تقاد باه مكاتب پيروان اين مراحال، هماه باه ناوعي مع رند وشناختي داويژگي مشتركند كه ريشه در نسبيت معرفت

جملاه نسابيت  و حتي با صاراحت از اناواع و مراحال نسابيت، از( 06، ص 4011)هارمن،  نسبيت در معرفت هستند

   (.214، ص 6، ج 4002)ونگ،  كنندگرايي در معرفت دارد، دفاع ميهنجاري كه خود ريشه در نسبي

عل اخسقى يا رفتاار و آداب اخسقاى توجه به اين نكته لازم است كه مطلق بودن اخسق را نبايد با مطلق بودن ف
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اى كه فعل يا آداب و رسوم خاصى را هميشه اخسقى، و فعل يا آداب و رساوم ديگارى را هميشاه گونهاشتباه كرد، به

تنها كسى منكر نسبى بودن افعال و رفتار و آداب اخسقى نيست، بلكه نسبيت در افعاال و ضد اخسقى دانست؛ زيرا نه

كه حتي نبايد اخسق مطلاق را باه معنااي مطلاق باودن صافات  چنان ؛شده استى كامسً پذيرفتهآداب و رسوم امر

 حتي صفات اخسقي هم همواره در همه افراد و يا در همه شرائط يكسان نيست.  ؛ زيرااخسقي دانست

« خيار خصال النساء شرار خصال الرجاال: الزهّاو و الجابن و البخال»فرمايند: مى براى نمونه، حضرت على

هاى مردان است كه عبارت است از: تكبرّ، هاى زنان، بدترين خصلت(؛ بهترين خصلت431، ح 4310)سيد رضي، 

 ترس و بخل. 

پنداشت كه لازمه اخاسق  كند. پس نبايداين روايت مصاديقى از نسبى بودن خصال و صفات اخسقى را بيان مى

اى ديگار را غيراخسقاى اى را اخسقاى و دساتهبندى كنيم و دساتهمطلق آن است كه افعال و صفات را از اول دسته

 (.  412 ص ،4361)مطهري،  كنندبلكه افعال با وجوه، اعتبارات و مسكات فرق مى ،بدانيم

، قراردادهاا هايقهاساس سل ها و اصول افعال اخسقى بر، نسبى بودن مسك«نسبى بودن اخسق»بنابراين، مراد از 

   .(13 ص ،24 ، ش4311محمدي، )حاج فردي و اجتماعي استگوناگون و دستورهاي 

 .اند و نظري به مصاديق خارجي ندارنادتذكر اين نكته هم لازم است كه قضاياي اخسقي از قبيل قضاياي حقيقه

پساندد، او را ماي خوب بداند كه ساليقه هماه افاراد آننظر اما از اين  ،نداگر كسي عدالت را خوب بدا سبببه همين 

ولي هيچ مصداقي در خارج باراي آن وجاود نداشاته باشاد،  ،كه اگر عدالت را خوب بداند چنان ؛گرا نخواهد بودمطلق

هاا و ايان ماسك چاون( و 16-12 ، ص4320)مصباح،  اساس مطلق خواهد بود اين بر «عدالت خوب است»جمله 

نيست، پس اخسق از نظر مكتاب  (از قبيل دستور، قرارداد، سليقه و مانند آن)واقعي  اصول مطلق بوده و تابي امور غير

 .يستنسبي ن طباطبائي عسمهاسسم و فسسفه بزرگي مانند 

 ياعتباريات و تقسيمات آن از نظر علامه طباطبائ. 2

 كناد و سارستقسايم ماى« اعتباارى»و « حقيقى»را به دو قسم عسمه تمام معار  و علوم بشرى )علوم حصولى( 

 داند:اعتباريات را نيز دو قسم مى

 الاعماعتباريات بالمعنى .1-3

هماان اينهاا  ديگار، عباارت داناد. باهرا همان اعتبارياات در مقابال ماهياات ماى «الاعماعتباريات بالمعنى»ايشان 

 .هستند «نطقيمعقولات ثانيه م»و  «معقولات ثانيه فلسفي»

 الاخصاعتباريات بالمعنى. 2-3

انگارد كه لازمه فعاليت قواى انساان )ياا هار موجاود زناده( را همان اعتبارياتى مى «الاخصاعتباريات بالمعنى» وي

 موضاوع، (. با توجاه باه ايان422 ، ص8 ، ج4361، طباطبائي) كندنيز تعبير مى «اعتباريات عمليه»و از آنها به  است
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و از جهات ثباات  هستندداند كه مناسب قواى فعال انسان را مولود و طفيلى احساساتى مى« اعتباريات عمليه»ايشان 

اند: يكى لازمه نوعيت ناوع احساسات درونى هم دو گونه روند.به شمار ميتابي احساسات درونى  ،و تغيير و بقا و زوال

و بغ  مطلق( و ديگرى احساسات خصوصى و قابل تغييار  )مانند: اراده و كراهت مطلق و حباست و غيرقابل تغيير 

   .و تبدلّ

 كند:الاخص را نيز به دو قسم تقسيم مىاعتباريات بالمعنىايشان 

 الوجوداعتباريات عمومى، ثابت، غيرمتغيرّ و دائمى .1-2-3

 ز علم و اعتبار اجتماع.اعتبارياتى كه انسان از ساختن و اعتبار كردن آنها ناگزير است؛ مانند: اعتبار متابعت ا

 اعتباريات خاصه، خصوصى و قابل تغيير. 2-2-3

هماو،  ؛421 ، ص8 ، ج4361، طباطباائي) هااى مختلاف اجتماعااتهاى خصوصاى و گوناهمانند زيبايىاعتبارياتي 

 (.431 ، ص4368

 كند:مىالاخص )اعتباريات عمليه( را به دو قسم تقسيم در تقسيمى ديگر، اعتباريات بالمعنىايشان 

 الاجتماعاعتباريات قبل. 3-2-3

كار ؛ مانناد باهاسات نيازمند اجتماع نيست و بود و نبود اجتماع در اعتبار آنها دخلى ندارد و به شاخص قاائم اين قسم

 .غير آنها انداختن قواى مدركه و غاذيه، اعتبار وجوب، اعتبار حسن و قبد، انتخاب اخفّ و اسهل، اصل استخدام و

 عتباريات بعدالاجتماعا. 4-2-3

، ناه ساتا گونه افعال و اعتباريات قائم باه ناوع جامعاهپذير نيست. اينكه بدون فر  اجتماع امكاناست اعتبارياتى 

؛ از قبيل اصل ملكيت، سخن )كسم(، رياسات و مرئوسايت و لاوازم آنهاا استفرد؛ مانند افعالى كه مربوط به اجتماع 

 (.431 ، ص4368همو،  ؛421 ، ص8 ، ج4361، طباطبائي)

 لازم است: دو نكتهذكر  تقسيم فوقدرباره 

مه هيچ ذكرى از نظريه مشهور فسسافه )در تقسايم س. در تقسيم علوم و معار  بشرى به حقيقى و اعتبارى، ع4

را  آن تقسايم مشاهور را قباول دارد ياا ايان تقسايميشان كه آيا ااين ياورده است، وعلوم به نظرى و عملى( به ميان ن

و  «نظارى»معلوم نيست! با تفحص اجمالى در ديگار آثاار عسماه هام تقسايم علاوم باه  دقيقاّ ،جايگزين آن كرده

و  «حقيقاى»شاود كاه عسماه تقسايم علاوم باه نيز استفاده مى شهيد مطهرىرا نيافتيم. از برخى كلمات  «عملى»

كاه برخاى از  گوناه(؛ هماان898 ص ،8 ، ج4363)مطهاري،  را جايگزين تقسايم مشاهور كارده اسات «اعتبارى»

اند كه عسمه در اينجا فقط درصدد جلوگيرى از خلاط و اشاتباهى نظران نيز چنين مطلبى را بيان كرده و گفتهصاحب

اعام از  -كرده و حكم ادراكات اعتبارى را به هماه علاوم بوده كه برخى از متجددّان بين علوم حقيقى و اعتبارى مى

 (.419 ص ،4363)داوري،  انددادهمى ميمعت -حقيقى و اعتبارى
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اعتبارياات »يكاى تقسايم اعتبارياات عملياه باه  :بندى ارائه كرده اسات. عسمه از اعتباريات عمليه دو تقسيم8

اعتبارياات »و  «الاجتمااعاعتبارياات قبال»، و ديگرى تقسيم اعتباريات عمليه به «اعتباريات خصوصى»و  «عمومى

اين دو تقسيم را جداگاناه ذكار كارده و حتاى بعاد از تقسايم اعتبارياات باه  يشان، افلسفه اصول. در «بعدالاجتماع

بندى از تقسيم قبل )عامه و خاصه( تصاريد نماوده به جداسازى اين تقسيمذيل ، با عبارت «خصوصى»و  «عمومى»

. اعتبارياات بعاد از 8 . اعتبارياات پايش از اجتمااع؛4اعتباريات با نخستين تقسيم به دو قسم منقسام اسات: »: است

 .(422 ، ص8 ، ج4366)طباطبائى،  «اجتماع...

شاود كاه ايان دو ك از اين دو تقسيم، آشكار مىي و مراجعه به مصاديق هرايشان ولى با توجه به برخى عبارات 

جااى يكاديگر آنها را باه  (پرانتزكمانك )حتى در برخى موارد با استفاده از يشان و ا ستا تقسيم كامسً بر هم منطبق

 (.896و898 ، ص8 ، ج4361، طباطبائي) قرار داده است

كاه اعتبارياات خصوصاى باا اعتبارياات سات؛ چنااناالاجتماع يكى بنابراين، اعتباريات عمومى با اعتباريات قبل

 (.80 ، ش4320)تركاشوند،  ستابعدالاجتماع يكى 

 ياعتباريات از ديدگاه علامه طباطبائ يهايويژگ. 4

شاود: اعتبارياات شاامل هماه اقساام اعتبارياات ماى كناد ظااهراًهايى كه عسمه براى اعتباريات بياان ماىويژگى

الاجتمااع و اعتبارياات خصوصاى و بعادالاجتماع. الاخص؛ اعتباريات عمومى و قبلالاعم و اعتباريات بالمعنىبالمعنى

 ها عبارتند از:اين ويژگى

انسان در ظر  توهم و تخيل، تعريف و حدّ شاير را بار ا  مثسًا رند؛ يعنى . اين معانى در ظر  توهمّ، مطابق دا4

 كند.انسان منطبق مى

شوند، موجودناد و باا از كه منجر به اعتبار كردن مىباشند . مصاديق اعتباريات تا زمانى كه دواعى و احساساتى 8

 د.نروبين رفتن آن دواعى و احساسات، آن اعتبارات هم از بين مى

 گويد: مى رسائل سبعهاند، بر حقيقتى استوارند. عسمه در . هريك از معانى اعتبارى فوق، اگرچه وهمى3

هذه المعانح و الامور الغير الحقيقية  لابةد أن تنتهةح انتزاعهةا الةح الامةور الحقيقيةه، سةواء کانة  تصةوري  أو »

 .(333 ص ،3223، طباطبائي) «تصديقي ...

وقتى حادّ شاير را باه انساان  ،يق اعتبارى و وهمى، مصاديق واقعى ديگرى هم دارند؛ مثسًيعنى عسوه بر اين مصاد

 واقي يك شير واقعى هم هست كه حدّ حقيقى شير از آن اوست. دهيم، درشجاع مى

به تعبيار ديگارى از عسماه، ايان معاانى  .شوندغيرقابل برهان شمرده مى . اين معانى وهميه حد ندارند و طبعا1ً

 اط توليدى با علوم و ادراكات حقيقى ندارند.ارتب

 واقعى و وهمى هستند، آثار واقعي دارند. . اعتباريات در عين اينكه غير2

 . هد  و غايت از اعتبار كردن اين معانى، همان ترتبّ آثار واقعي آنهاست.6
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آنها ساخت. عسمه ايان قسام  توان اصل قرار داد و معانى وهمي ديگرى را از. اين معانىِ اعتبارىِ وهمى را مى1

 نامد.مى «مجاز از مجاز»را سبك 

اسات شاده در آن، مشاهورات و مسالمّات  اسات كاه مقادمّات اساتفاده« جدل». قياس جارى در اعتباريات 2

   (.422-412 ، ص8 ، ج4361همو،  ؛434-431و4368، 420 ق، ص4146 ،طباطبائي)

در اين معنا فقط وصف تطبيق مفاهيم است، نه خود مفاهيم؛ يعنى اعتباارى فقاط در ظار  قضاايا  «اعتبار». 0

 ،بلكاه در تطبياق و نسابت ،كنيم و مفهوم همان مفهوم اساتگونه تصرفى در مفاهيم نمىما هيچزيرا  ؛ممكن است

 (.88و84 تا، ص)لاريجانى، بي ايم. پس قوام هر اعتبارى به قضيه استتصر  كرده

 الاجتماعدر زمره اعتباريات قبل ياخلاق يو نبايدها هابايد. 0

داند و الاجتماع و عامه مىعسمه بايدها و نبايدهاى اخسقى، بلكه مطلق بايدها و نبايدها را جزو اعتباريات قبل

همننين اين تواند بسازد. ايشان شمارد كه انسان مىنيز آنها را نخستين ادراك اعتبارى از اعتباريات عملى مى

عبارت ديگر، هار فعلاى كاه از فااعلى صاادر كه هيچ فعلى از آن استغنا ندارد. به داند؛ چنان اعتبار را عام مى

هاى پذيرد. بنابراين، از نظر عسمه، بايدها و نبايدهاى اخسقى همة ويژگىانجام مى« وجوب»شود با اعتقاد مى

، 4361شوند )طباطباائي، الوجود و غيرقابل زوال شمرده مىابت، دائمىالاجتماع را دارند و عام، ثاعتباريات قبل

 (.420، ص 8ج 

خسصه توضيد نظر عسمه اين است: انسان موجودى مختار است و در اينكه انسان افعال و حركاتش را از 

نتيجه فعل امرى اساس، اگرچه ارتباط ميان فعل و دهد، ترديدى نيست. بر اين روى اراده و اختيار انجام مى

ضرورى است )يعنى چناننه فعلى انجام شود، بالضروره نتايجش را دربر خواهد داشت(، ولى ارتباط انسان با فعل 

ا امكانى است و نسبت امكان به تحقق و عدم تحقق فعل مساوى است. اگر اين به خاطر اراده و اختيارشا 

ل شود. انسان با توجه به مختار بودنش، براى محقق شدن امكان بخواهد تحقق پيدا كند، بايد به ضرورت تبدي

كند كه همان نسبت ضرورى است ى را اعتبار مى«بايد»افعالش بين خود و صورت علمى احساسِ فعلش، 

 (. 421ص  ،4368)همان، 

 گوييم: انسان فاعال بالقصاد اسات و هار فعلايمي ،اگر بخواهيم ديدگاه عسمه را به زبان فلسفي توضيد دهيم

بخواهد از فاعل بالقصد صورت پذيرد مبتني بر مبادي فعل است. مبادي فعل فاعل بالقصد عبارتند از: تصور، تصاديق 

 )ميل(. اين چهار مبادي بين فسسفه متأخر مشهور است.  به فايده، شوق و شوق مؤكد

و آن ادراك  دادهقارار عسوه بر اين چهار مبادي، امار پنجماي را هام در انتهااي ايان مباادي  عسمه طباطبائي

باياد بعاد از  ،يعني هرگاه فاعل مختار اراده كرد فعلي را انجام دهد، بعد از مبادي چهارگانه فوق ؛اعتباري وجوب است

 داشته باشد كه منجار باه فعال شاودهم  «وجوب و ضرورت»ادراك اعتباري به نام  شوق مؤكد و قبل از انجام فعل،

   .(491 ، ص4302)مجمي عالي حكمت، 
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او حالت  .افتدخواهد، در حال گرسنگى، به ياد سيرى مىانسان وقتى غذا خوردن را مى :مثال عسمه اين است

نمايد، و بعد هم سيرى ا به نسبت ضرورت را ميان خود و احساس درونىِ سيرى اعتبار مى و كندسيرى را تصور مى

مانند  ويدن، دست دراز كردن، در دهان گذاشتن وسيرى بدون بلعيدن، ج چونگيرد. البته خود ا وصف ضرورت مى

 ص، 4361 دهد )طباطبائى،ممكن نيست، پس انسان به همه اين افعال و حركاتْ وصف وجوب و بايستى مى آن

و به تعبير « نبايد»داند، نسبت (. نيز نفس ما در جايى كه عدم فعلى را ضرورى مى469 ص ،4368 همو، ؛422

 كند.همان ضرورت عدم را بين خود و فعلْ جعل مىيعنى  ،عسمه نسبت حرمت

 همننين بايدها را در دو مقام تصوير كرده است: ايشان 

مسابوق  -اعم از قبيد، حسن، واجب و... -شود كه هر فعل صادرى بايدى كه در حين صدور فعل محقق مى .4

   .به آن است

، طباطباائي) علقّ فعل در حين صدور فعال از فاعالاست، نه مت -فى حدّ ذاته -. بايدى كه متعلقّ به خود فعل 8

كاه  همى گاهاساس عسمه معتقد است: انسان حتى  اين (. بر89 ، ص6 ، ش4328لاريجاني،  ؛48 ، ص8 ج ،4361

كند؛ زيارا او باا اعتقااد باه وجاوب، آن افعاال را انجاام دهد، وجوب و ضرورت را اعتبار مىافعال ناشايست انجام مى

دهياد؟ دانيد فسن كار ناشايست است، چرا آن را انجاام ماىرو، وقتى از مردم پرسيده شود: با اينكه مىندهد. ازايمى

! مفهوم پوزش و عاذرخواهى آناان ايان اسات كاه «فسن محذور را داريم»يا  «اى نداريمچاره»گويند: در جواب مى

 ، ج4361، طباطباائي) وجوب انجام گرفتاه اساتضرورت فعل، مقيدّ به عدم تحقق عذر بوده؛ يعنى فعل با اعتقاد به 

(. بنابراين، انسان نسبت وجوب و حرمت اعتبارى )بايد و نبايد اعتبارى( در همه اعتبارياات را از وجاوب و 409 ، ص8

 (.  421 ص ،4368،همو ؛888 ص ،4361طباطبائي، ) ضرورت خارجى )حقيقى( به عاريت گرفته است

كه بيان شد، عسمه در تمام افعاال اختياارى  گونهولى همان ،و نبايدهاى اخسقى است هاهرچند بحث درباره بايد

بااره شاود كاه نظرياه او در معلوم مى ،زندهايى كه در اين زمينه مىو ارادى انسان چنين تبيينى دارد و از برخى مثال

داناد، بلكاه تنها باه اخاسق مخاتص نماينهاين نحو اعتبار را  ايشانو نبايدهاى اخسقى نيز چنين است. البته  هابايد

 كننادهاى جهان نيز در انجام افعالشان وجوب و بايدي را جعل ميهمه موجودات زنده و حتي همة پديده :معتقد است

   (.449-496 ، ص43 ، ج4141همو،  ؛413-414 ص ،4361 ،طباطبائي)

 گاه اساسي وجود دارد: در باب مجاز، دو ديد :در توضيد مراد عسمه لازم است گفته شود

به مصداق حقيقي دارد و مصداق ديگار از بااب تشابيه و باه  در اين مجاز، مشبهٌ :)مجاز ادبي( مجاز مشهور الف.

شاير  ،ماثسً ؛شاودبه مشبه نسبت داده ماي ،به است صورت مجازي به واسطه عسقه و نسبتي كه بين مشبه و مشبهٌ

باه خااطر آن اسات كاه عسقاة  «حسان شاير اسات» :شاوددارد و آن شير جنگل است و وقتي گفته مي يمصداق

دانند كه مصداق واقعي شير هماان شاير و مهم اينكه در مقام استعمال، همه مي ،در حسن نيز وجود دارد «شجاعت»

 جنگل است. 
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واقاي  و آن اينكه در اين قسم از مجااز دراين مجاز تفاوتي با مبناي مشهور در باب مجاز دارد  :مجاز سكاكي ب.

يعني كسي كه شاير  ؛يك شير جنگل و يك شير ادعايي كه همان حسن است :ايمدو فرد را براي شير در نظر گرفته

 :كن به صاورت ادعاايي. يعناييل ،كند مرادش آن است كه حسن يكي از مصاديق شير استرا در حسن استعمال مي

مساتعمل ادعاا  اماا ؛حسن يكي از مصاديق شير واقعاي اسات گوياحسن زياد است كه آنقدر اين عسقه شجاعت در 

 كند كه حسن يكي از مصاديق شير واقعي است.مي

. اساتل به مجااز ساكاكي يقا «مجاز»در بحث  طباطبائي عسمهلازم به ذكر است كه  ،با توجه به توضيد فوق

مان ايان فعال را ديگار ي سونه وجوب، و از  ،لم، امكان استواقي نسبت من فاعل با فع وقتي درسو از يكبنابراين 

دهم، از نظر ايشان نياز دارم به اينكه يك نسبت وجوب ادعاايي باين خاودم و فعلام جعال كانم و نسابت انجام مي

شود نسبت امكان را به وجوب تبديل كرد، اين كاار را نمي چون، و نمايمامكاني بين خودم و فعلم را به وجوب تبديل 

 نه وجوب واقعي. ،كن وجوب ادعايييل ،دانميعني نسبت امكان را وجوب مي ؛دهمصورت مجاز سكاكي انجام مي به

كند. بنابراين نبايد چنين پنداشات كاه ايان نسابت گونه است كه ايشان نسبت وجوب و ضرورت را اعتبار مياين

)امكاان( اسات. باا توضايد معااني  يگار)وجوب و ضارورت( باه چياز د واقي اعطاي حدّ واقعي يك چيز اعتباري در

 گيرد. تري به خود ميچهره روشن موضوعاين  ،اعتباريگوناگون 

 «اعتباري»معاني مختلف . 2

 توان برشمرد:چهار معنا مي -كمدست -اندبرحسب آننه نويسندگان اين سطور احصا كرده «اعتباري»براي مفهوم 

 مفهوم اعتباري در مقابل مفهوم حقيقي. 1-6

)معقاولات  مانناد مفااهيم فلسافي ؛اي در عالم عيني ندارندشود كه مصداق جداگانهبه مفاهيمي گفته مي« اعتباري»

از قبيال مفااهيم ، )معقولات ثانياه منطقاي( و مفاهيم منطقي مانند آن؛ از قبيل وجوب، امكان، امتناع و ،ثانيه فلسفي(

مفااهيم مااهوي ياا مثاباه بهمفاهيم حقيقي در فلسافه و منطاق  ،در مقابل غير آن. كلي، جزئي، جنس، نوع، فصل و

كاه داراي  «انساان»و  «وجاود»مانناد مفهاوم  ؛(321 ، ص4 ق، ج4183)شايرازي، شوندمعقولات اولي شناخته مي

شاود. . پس اين قسم از مفهوم اعتباري شامل همه مفاهيم فلسفي و همه مفااهيم منطقاي ماياستمصاديق عيني 

نياز در زماره ايان قسام از  مثال آن( نظير وجوب، حرمت، خاوب، باياد و)يم فقهي، حقوقي و اخسقي بنابراين مفاه

 گيرند.اعتباريات قرار مي

 اعتباري در مقابل اصالت. 2-6

ماهيات اماري اصايل و  :شاودمربوط به بحث اصالت وجود و اعتباريات ماهيات اسات. وقتاي گفتاه ماياين قسم 

اصالت وجود به اين معناسات  ،در مقابل .است كه ماهيت هويت خارج را پر كرده استن آغيراعتباري است، معنايش 

 (.22 ، ص4 ق، ج4183 )شيرازي، كه آننه ملأ خارج را پر كرده و منشأ آثار واقعي است، همان وجود است
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 اعتباري به معناي موجود وابسته، نسبي و عرضي. 3-6

)از، باه، در و...(  شبيه حرو  نسابت ؛داننداز اين قسم مي ،اند  وابستهمعمولاً نسبت و مقولات نسبي را كه به دو طر

تاوان خاود كه مي چنان است؛شان همان وابسته به دو طرفشان كه وابسته به دو طر  نسبت هستند و اصل هستي

 راباط را بارتاوان وجاود نسبي( را هم به اين معنا اعتباري دانست. البته با دقت بيشتر ماي )حتي اعرا  غير أعرا 

شاود. در يااد ماي« وجود في غيره»نيز از اين قسم اعتبار دانست كه گاهي در فلسفه از آن به  مسصدرااساس مبناي 

گوناه نسابتي وقتي خدا حي است، اين حي بودن خدا هيچ ،مثسً ؛مفاهيم نفسي هيچ نسبتي در آنها وجود ندارد ،مقابل

 بلكه مفهومي نفسي است. ،در آن وجود ندارد

 به معناي مفاهيمي که صرفاً در ظرف عمل تحقق دارد «اعتباري. »4-6

كند به خاطر نيازهايي كه به آنهاا دارد؛ ماثسً، شاخص وجاوب را جعال مطابق اين معنا، شخص آنها را اعتبار مي

نا لزوماً در مقابل معاني فاوق كند تا فعلش از حالت امكان به وجوب تبديل شود. چنان كه روشن است، اين معمي

« وجاوب»گانه نخست هم قرار گيرد؛ مثسً، مفهاوم تواند در زمره برخي از معاني اعتباري سهنيست، بلكه خود مي

عبارت ديگر، از اعتبارياات باه معنااي  كه از جمله مفاهيم پركاربرد اين قسم است، خودش از مفاهيم فلسفي و به

 نخست نيز هست. 

ديگر، اين قسم از اعتبار معنايش همان فر  و مجاز اسات باه معنااي اساناد مجاازي ياا هماان عبارت به 

با توضيحاتي كه درباره مجاز سكاكي داديم، معناي اين قسم از اعتبارياات باه درساتي «. اسناد الي غير ما هو له»

ايم و آن تشابيه باه ه كاردهدهيم، درواقاي عملاي را ارادمي« علي»را به « شير»شود. زماني كه ما حد روشن مي

ايم: يكي علي و ديگري شاير معناي فوق است؛ يعني ما اگرچه در اين قسم مجاز براي شير دو مصداق قايل شده

ايم، معنايش اين نيست كه واقعااً علاي شاير اسات، بلكاه باه موجود در بيشه، اما اينكه ما حد شير را به علي داده

ايم و آن مبالغه در تشبيه در معنااي شاجاعت اسات، ايان حاد و معناا را باه خاطر نيازي كه در اين تشبيه داشته

 ايم. صورت مجازي به علي نيز داده

معنااي  .و ديگري معناي شاير ادعاايي ،دو معنا دارد: يكي معناي شير واقعي «شير»در اين معنا  ديگر، عبارت به

است. پس اين معنا از اعتباري صرفاً به معنااي  اش علياش همان شير وحشي است و معناي ادعايي و مجازيواقعي

 فر  است.

، همين معناي اخير است، و البته تأكيد «اعتباري»اي كه لازم به ذكر است آنكه مراد عسمه از نكته

)عام، خاص، قبل الاجتماع، بعد الاجتماع و مانند آن( در طباطبائي  عسمهكنيم كه همه اقسام اعتباريات مي

با قرار گرفتن در ذيل معناي ا  كه گفته شدچنانا  گيرد وزمره اين قسم از اعتباريات قرار مياين بحث در 

 اول نيز منافاتي ندارد. 

كنند، يعناي اساسااً اين مفاهيم فقط در ظر  عمل معنا پيدا مي :دگويعسمه ميحضرت تذكر جدي اينكه وقتي 
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كه آن دساته از است حالي  دراين  .شناسينه بحث معرفت ،داردشناختي و عليت معنا در بحث وجود ايشاناعتباريات 

 ي.ختشنانه هستي ،شناختي استدانند، اساساً بحثشان معرفتانديشمنداني كه اخسق را نسبي مي

يعناي ايان  ؛اسات (به معناي ساوم) و نبايدها نسبي هافرمايد: جعل و اعتبار بايدوقتي عسمه ميكه روشن است 

وقتاي انساان باراي خاوردن  ،مثالراي بلكه نياز به طر  نسبت دارند. ب ،ا از قبيل معاني نفسي نيستندبايدها و نبايده

بايد طر  نسابتي  -دست كم -كند، در اين اعتبار حتماً يك طر  نسبتي بايد وجود داشته باشد يا ميبايد اعتبار غذا 

 شوند.در زمره صفات نفسي محسوب نمي ديگر، عبارت شود از قبيل صفات ذات الاضافه و بهفر  شود كه مي

 هرگونه اعتبار و جعل و انشا به يكي از دو صورت ممكن است انجام شود: كه همننين لازم به ذكر است

اسااس آن  گيارد و باركند، واقعيتاي را در نظار ماييعني معتبرِ وقتي انشا را اعتبار مي؛ مبتني بر امر واقعي الف.

عيني پشتوانه اعتباار شاخص  يواقعيت ،مثسً ؛تواند اقسامي داشته باشدد. البته اين واقعيت نيز ميكنواقعيت، اعتبار مي

گرا باوده و باراي عسماه واقاي زيارا است؛ از اين قرار طباطبائي عسمهاعتباريات  ،كه خواهيم گفت چنان .معتبرِ باشد

هماه اعتباار، رسايدن باه اساس هد  ايشاان از ايانو  دادهواقعي و عيني، اين اعتباريات را انجام  يدفه رسيدن به

 ؛اعتباري مانند نظم اجتماعي و امثال آن پشتوانه اين اعتباار باشاد يتواند امرمي همننينهمان واقعيات عيني است. 

 گرا هستند.شود. البته همه اين افراد واقيا و قراردادهايي كه در اجتماع جعل ميهنظير بسياري از دستور

تواند ناشي از خواسات تواند اقسامي داشته باشد. مياين قسم نيز مانند قسم قبل مي ؛تني بر امر واقعيمبغير  ب.

 (.82 ، ص4303)مصباح،  شخصي، قرارداد اجتماعي، دستور، حتي سليقه و يا ذوق يك شخص خاص باشد

تاوان اوليه اخسق منتهى شود، مىها و اصول بنابراين اگر نظريه اعتباريات به اعتبارى بودن و نسبى بودن مسك

گرايى را به عسمه نسبت داد و چناننه اعتباريات عسمه به نسبى بودن احكام ثانويه يا به افعال و آداب و رساوم نسبى

 گرايى اخسقي همسو و مرتبط دانست.توان با نسبىبرگردد و همننان اصول اوليه را ثابت بداند، اين نظريه را نمى

مبتناي  «سرشت مشاترك»يا همان  «مشترك بشري فطرت»بر واقعيتي عام به نام  طباطبائي سمهعاعتباريات 

 اساس اجتماع بر فطرت واحاد توحيادي بناا شاده، باه ستا به تفصيل بيان كرده «فطرت»ست. ايشان در ذيل آيه ا

 چاوندارد و  ده و ياك اقتضااها و تمام افراد انساان يكساان باوها و تمام زمانكه اين فطرت در تمام امتاي گونه

هاا نياز پس اصول اخسقي انساان ،اخسق نيز بخشي از نظام و مكتب اسسم توحيدي مبتني بر فطرت مشترك است

 (.  403 ، ص46 ق، ج4141، طباطبائي) بايد مبتني بر همين فطرت مشترك باشد

داناد. ماي «مان علِاوي»ماان ه امطابق ب طباطبائي عسمهفطرت مشترك را در شرح اعتباريات  مطهري شهيد

كه اعتباريااتش ممكان  است «من سفِلي»و به تعبير ايشان  «من فرودين»داراي يك  يهر انسان :ايشان معتقد است

جملاه اعتبارياات عماومي  از ،اماا تعادادي از اعتبارياات .است برخس  فطرت و سرشت مشترك بشريت انجام شود

هاا و همه انساان استدر همه افراد مشترك و با فطرت مشترك هماهنگ مانند آن(  نظير بايد، نبايد، خوبي، بدي و)

ايان  ساببكنناد و باه هماين خود يا همان نداي درون اعتبار مي «من علوي»اين اعتباريات را يكسان و مطابق با 
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توساط خاودش  توان مذمت شدن انسانكه مي چنان؛ (130 ، ص4366 )مطهري، اندقسم از اعتباريات همواره ثابت

 اي از همين فطرت و سرشت مشترك بشري دانست. بعد از گناه را نشانه

بار اثار گناهاان زيااد،  ،اين فطرت و سرشت مشترك ممكان اسات در بساياري از ماواردكه لازم به ذكر است 

ق شادن را از خدا به هنگاام غار فرعونتوان درخواست كه مي چنان ؛رودرنگ شود، اما هرگز از بين نميثيرش كمأت

   .به همان شناخت فطري اوليه بازگشت ،اي بر اين گرفت كه او در لحظات واپسين عمر خودنشانه

يلَ البْحَرَْ فاَأتَبْعَهَمُْ فرِعْاَونُْ وَ جنُاُودهُُ بغَيْااً وَ ائِوزَنْاَ ببِنَى إسِراوَ جَ» :فرمايدمي فرعونقرآن درباره زمان غرق شدن 

اسارائيل و ما بنى؛ «يلَ وَ أنَاَ منَِ المْسُلمِيِنَائِأدَرْكَهُ الغْرَقَُ قاَلَ ءاَمنَت أنََّهُ لا إلِهََ إلِا الَّذىِ ءاَمنَتَ بهِِ بنَوُ إسِرعدَوْاً حتَى إذِاَ 

تاا چاون هنگاام غارق  ،ه فرعون و سراهش به ظلم و ستمگرى آنها را تعقياب كردناداپس آنگ .را از دريا گذرانيديم

اسرائيل به او ايمان دارند خادايى در عاالم جز آن كسى كه بنى اينك من ايمان آوردم كه حقاًّ گفت: ،فرعون فرارسيد

 (.09:)يونس نيست و من هم از مسلمانان و اهل تسليم فرمان او هستم

اين دليلي روشن بر آن است كه فطرت مشترك هرگز از بين رفتني نخواهد بود و همواره خاستگاهش امور برتار 

 است كه مشترك بين همه افراد بشر است. «من علِوي»امور وابسته به  مطهري شهيدعبير و به ت

جمله معرفت باه  از)هاي فطري بشر فطرت و معرفت :شودتوجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه وقتي گفته مي

چناين پنداشات كاه ايان ها مشترك است، نباياد هايي است كه در بين همه انسانجمله دانش و اعتقادات از (توحيد

؛ گرا فروبكااهيمگرايي غيرواقاينهايت فطرت را به ناوعي احسااس كه در ،ها در زمره احساسات محسوب شدهدانش

يعني همان قرب به خداست كه خود، واقعيتاي مطلاق و عاام  ،هاي فطري مطابق با سعادت حقيقي انساندانش زيرا

ممكان گونااگون هرچناد در افاراد  ،وجود داشته و قابل اثبات اسات هاگرايش فطري به آن نيز در همه انسان ،بوده

مان »هاي فطري انسان مطابق با گذشت، دانش مطهري شهيدكه در تعبير  است داراي شدت و ضعف باشد و چنان

 ها مشترك است. بوده و در همه انسان« علِوي

 يريگجهينت

اماا اخاسق نسابي در  .رونادكار مايشناساي باهشناساي و هام در معرفتهم در هستي ،گراييگرايي و مطلقنسبي

شناسي منجر به نوعي تفاوت در وجاود گرايي در هستيشناسي است. نسبيتاصطسح فيلسوفان اخسق، صرفاً معرفت

اگرچاه  طباطباائي هعسمشود. اعتباريات شناسي مطرح مياما اين غير از نسبيت اخسقي است كه در معرفت ؛شودمي

اخاسق باا شناسانه و مربوط به بحث علت و معلول باوده و كاامسً گرايي هستياما نسبيت ،گرايي استنوعي نسبيت

 .  استبيگانه  -شناسانه استكه نوعي نسبيت معرفت-نسبي 

 چهار معنا دارد: -كمدست - «اعتباري»

   .شودطقي اطسق ميدر مقابل حقيقي كه به معقولات ثانيه فلسفي و من الف.

   .شودمطرح مي «اصالت وجود»در مقابل اصيل كه در بحث  ب.



  332 احسان تركاشوند و... / ...و نقدي بر اخلاق نسبي و « گرايينسبي»و  «گراييواقع»تحليلي بر معاني 

   .كار ميرودبه معناي وجود وابسته يا همان موجود في غيره به ج.

 كنند. در ظر  عمل تحقق پيدا مي مفاهيمي كه صرفاً د.

شناساانه باوده و كه بحثي هستي)با تمام اقسامش( همين معناي چهارم است  از اعتباريات طباطبائي عسمهمراد 

صرفاً افازودن ياك مقدماه باه  «اعتباريات»رسد مراد عسمه از طرح بحث ارتباطي با اخسق نسبي ندارد. به نظر مي

نظر از اشاكالاتي كاه ممكان اسات ايان نظرياه داشاته باشاد، مبادي فعل اختياري در فاعل بالقصد است كه صر 

داند كاه طلب بشر مينكه اعتباريات را مبتني بر فطرت سعادتويژه آبهاست، راهي براي توجيه اخسق مطلق  دشخو

 طور يكسان وجود دارد.ها بهيك گرايش اصيل در همه انسانمثابه به
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